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 چكيده
از زمان آشف ذخاير عظيم نفتي در منطقه خليج فارس، اين حوزه جغرافيايي اهميت استراتژيك 

طي . اند  هاي غربي در تأمين نظام امنيتي آن نقش اساسي داشته براي دول غربي يافت و قدرت

ين، انگلستان چتر امنيتي خود را بر  اين منطقه افكنده بود ولي با خروج هفت دهه اول قرن پيش

هاي متحد و  آمريكا ابتدا آوشيد صرفاً با تكيه بر قدرت. بريتانيا، ايالات متحده آمريكا جايگزين آن شد

اي امنيت خليج فارس را تأمين آند ولي با پيروزي انقلاب اسلامي در ايران اولين  دوست منطقه

   .خود را در منطقه تجربه آردشكست 

سياست جديد ) فارس( تقويت عراق براي مقابله با ايران با پشتيباني شوراي همكاري خليج 

واقعه حمله عراق به آويت باعث شد . آمريكا براي جلوگيري از گسترش موج انقلابي ايران بود

هار دوجانبه عليه ايران اساساً حضور مستقيم آمريكا در منطقه افزايش چشمگير يابد و سياست م

  .و عراق آغاز شد

نظام امنيتي جديد . دنبال اشغال عراق، وضعيت آاملاً جديدي بر منطقه حاآم شده است  به

هاي بومي، ترغيب  برقراري مجدد يك نظام موازنه قوا ميان قدرت: آمريكا بر سه متغير تكيه دارد

گرايي اروپايي براي جلوگيري از  اصلاحات در آشورهاي عربي منطقه و تشويق چند جانبه

  .هاي اتمي در منطقه گسترش سلاح

اي  هاي بيگانه در معادلات منطقه هاي حضور قدرت در ابتداي مقاله بحث نظري در خصوص مدل

پردازيم و نهايتاً الگوي احتمالي  داريم سپس به تاريخچه مختصر نظام امنيتي خليج فارس مي

در اين مقاله عمدتاً نقطه نظرات دولتمردان . آنيم ا بحث ميايالات متحده آمريكا در منطقه ر

   .آمريكايي مطرح شده است

    خليج فارس ، سياست خارجي آمريكا ، عراق ،  ايران–فارس : هاي آليدي  واژه

  مقدمه
امنيت حوزه خليج فارس به علت اهميت استراتژيك اين منطقه به واسطه ذخاير عظيم نفتي اش 

 در بازارهاي مختلف جهاني، از محورهاي سياست خارجي دول بزرگ غربي به و تاثير امنيت آن

م آه بريتانيا طرح خروج خود ١٩٦٨از سال . ويژه ايالات متحده آمريكا و دولتهاي مهم اروپايي است

از شرق آانال سوئز و حوزه خليج فارس را اعلام داشت، ايالات متحده آمريكا با بهره گيري از 

 اي نقش آليدي در ايجاد موازنه منطقه اي در خليج فارس داشته است و امنيت بازيگران منطقه

منطقه را در پرتو نظام هاي دو ستوني و پس از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، موازنه سه جانبه 

  .ايران ، عراق و شوراي همكاري خليج محقق ساخت



 سپتامبر باعث تحولات ١١ حوادث به قدرت رسيدن محافظه آاران جديد جمهوري خواه در آمريكا و

اشغال نظامي افغانستان و به دنبال آن عراق تحت پوشش . عديده در نظام بين المللي گرديد

هاي آشتار دسته جمعي و مقابله با دولت هاي سرآش، شرايط  جلوگيري از گسترش سلاح

  .ردجديدي رادرحوزه خاورميانه ومناطق استراتژيك آن ازجمله خليج فارس ايجاد آ

سؤال محوري اين مقاله بررسي الگوي مورد نظر ايالات متحده آمريكا براي تأمين  امنيت خليج 

  .فارس در شرايط جديد منطقه اي است

در قسمت اول مقاله با استفاده از نظريات آانتوري و اشپيگل، بحث نظري پيرامون حضور قدرتهاي 

با مطالعه تاريخچه نظام امنيتي خليج بيگانه در معادلات منطقه اي به عمل مي آيد و سپس 

  .گيرد فارس، الگوهاي احتمالي ايالات متحده آمريكا مورد بررسي قرار مي

منابع اصلي اين مقاله، نوشته ها و اسناد موسسه راند و ديدگاه هاي صاحب نظران در مسائل 

  .خليج فارس و نقطه نظرات دولتمردان آمريكايي است

  طقه ايبحث نظري در خصوص نظام من
  :شكل گيري نظام منطقه اي

متغيرهاي متنوعي در شكل گيري يك نظام منطقه اي مؤثر هستند آه در اين رابطه مي توان به 

  :متغيرهاي ذيل اشاره آرد

  متغير جغرافيا. الف
. هنگامي آه بحث از جغرافيا و موقعيت جغرافيايي است زواياي متعددي بايد مورد توجه قرار گيرد 

هاي جغرافيايي مهمترين و شايعترين عامل پيدايش يك نظام منطقه اي است ولي نزديكي مرز

  .نبايد موضوع را در همين حد خلاصه آرد

وجود يك عامل جغرافيايي آه ايجاد آننده منافع مشترك و يا متضاد براي گروهي از آشورها 

راي آشورهاي درياي مديترانه ب. است، مي تواند زمينه ساز پيدايش نظام منطقه اي باشد

ساحلي اعم از اروپايي، آسيايي و آفريقايي يك نظام مديترانه اي را شكل داده است و خليج 

  .فارس همين نقش را براي آشورهاي ساحلي آن ايفاء مي آند

  متغير سياسي. ب
وجود شباهت و يا تضاد آشكار ميان رژيم هاي سياسي مستقر در يك حوزه جغرافيايي زمينه  

  . نظام منطقه اي استساز شكل گيري

  متغير امنيتي. ج
 تهديد اين ١.اگر امنيت را مطابق نظر ليپمن عدم مخاطره ارزش هاي حياتي يك ملت تعريف آنيم 

بندي در آن منطقه را فراهم مي  ارزش ها از سوي يك يا دو قدرت يك منطقه زمينه ظهور قطب

  . شودبندي مذآور بستر تلاش براي ايجاد موازنه مي سازد و قطب

 



   متغير اقتصادي. د
نيازهاي اقتصادي و وجود منافع مشترك و يا متضاد در مسائل اقتصادي از عوامل مشكل دهنده  

به طور مثال، ضرورت وحدت رويه در مسائل انرژي آه در انحصار گروهي از . نظام منطقه اي است

 اقتصادي آه در صحنه رقابت و يا تعارض منافع در ارتباط با يك مقوله) مانند اوپك(آشورها است 

مانند بهره برداري از حوزه خليج فارس و (گيرد  آميز مورد بهره برداري گروهي از آشورها قرار مي

    .يك نظام منطقه اي را تشكيل مي دهد) يا درياي خزر

  متغيرهاي اجتماعي ـ فرهنگي. هـ 
ذهبي مي توانند در شكل گيري متغيرهاي متنوع مانند قوم، نژاد، پيوندهاي تاريخي، زباني و م 

  .نظام منطقه اي نقش آفريني آنند

  

  قدرتهاي بيگانه. و
قدرتهاي خارجي به ويژه ابرقدرتها آه منافع آنها محدود به حوزه جغرافيايي مرزهاي ملي شان  

نمي شود، براساس ملاحظات امنيتي و اقتصادي خود در پيدايش، تخريب، تقويت و يا تضعيف 

  .ه اي مؤثر هستندنظام هاي منطق

  :اهميت سطح تحليل منطقه اي

مطالعه نظام هاي منطقه اي به عنوان سطح تحليل مياني براي درك معادلات نظام جهاني و 

موازنه اي آه يك سيستم منطقه اي ازآن . سياست خارجي آشورها بسيار ضروري و مهم است

 ازنظام بين المللي حاآم به عنوان برخوردارمي شود درواقع يك متغيرتاثيرگذاروتاثيرپذيرمتقابل

موازنه غالب و سياست خارجي آشورها به عنوان محصول فرايند تصميم سازي درون آشورها 

هاي بين المللي ضمن  پاتريك مورگان در اثر خود تحت عنوان نظريات و رويكردها درسياست. است

مللي به سطح تحليل ال وبين)آشوري(گيرملي اشاره به سطوح تحليل فردي، نهادهاي تصميم

  ٢.آند اي نيزاشاره مي هاي منطقه مجموعه

اي آسيايي جنوبي، سه سطح تحليل  چاي تانيا ميشرا نيز در مطالعه خود در خصوص نظام منطقه

  ٣.آند نظام فرا منطقه اي و جهاني، نظام منطقه اي و نظام ملي را پيشنهاد مي

  :اجزاء سه گانه نظام منطقه اي

   . هاي منطقه اي به سه بخش قابل تقسيم استاجزاء دروني نظام

شامل آشورهاي اصلي تشكيل دهنده نظام منطقه اي آه بر اساس : بخش مرآزي -

بنا به نظر آانتوري و اشپيگل . اهميت و تاثيرشان در تعاملات درون منطقه اي معين مي شوند

  .ران ضروري استبراي ظهور بخش مرآزي وجود حداقلي از همخواني سياسي گروهي از بازيگ

شامل آشورهاي مي شود آه نقش اساسي در معادلات منطقه اي ندارند : بخش حاشيه اي -

     .ولي ارتباطات محدودي نيز با بخش مرآزي دارند



قدرت . اي عبارت است از مشارآت فعّال قدرت هاي بيگانه در تعاملات منطقه: بخش مداخله گر -

اط جغرافيايي خاص با يك منطقه ندراند ولي بنا به ملاحظات هاي مداخله گر بيگانه معمولاً ارتب

بازيگران . منافع ملي خود و يا بنا به دعوت بازيگران بومي در معادلات منطقه اي حاضر مي شوند

. اي مي شوند اي شامل آشورهاي منطقه، سازمان هاي بين المللي جهاني و منطقه منطقه

ولاً توانايي ايفاي نقش در معادلات منطقه اي را به قدرت هاي درجه يك و درجه دو جهاني معم

عنوان بخش مداخله گر دارند، در حالي آه قدرت هاي مياني صرفاً با احتياط آامل در اين صحنه ها 

  .حاضر مي شوند

. نوع مشارآت و يا مداخله بازيگران بيگانه را نيز مي توان به دو سطح فعّال و غير فعّال تقسيم آرد

ل عمدتاً به مشارآتي اطلاق مي شود آه تاثير گذار جدّي در معادلات منطقه اي مشارآت فعّا

به طور مثال پشتيباني ايالات متحده آمريكا از ترآيه در مقابل سياست نفوذ اتحاد جماهير . باشد

شوروي سابق براي سلطه بر تنگه هاي بسفر و داردانل، حمايت اتحاد جماهير شوروي سابق از 

الي، حمايت فرانسه از دول فرانكوفون در آفريقاي مرآزي و شمالي، همگي نوعي آوبا و آره شم

در مشارآت غير فعّال به نوعي حضور آم رنگ اقتصادي و يا . مشارآت فعّال تلقي مي شود

حضور فرهنگي فرانسه در نقاط مختلف جهان در . فعاليت فرهنگي و آموزشي بسنده مي شود

نفع تحريك نشود نمونه اي از حضور غير فعّال تلقي مي حدي آه حس رقابت قدرت هاي ذي 

  .گردد

  :فهرست دقيقتري از انواع مشارآت و حضور را مي توان ارائه داد

توافقات چند جانبه آه يكي از قدرت هاي بزرگ از جمله طرف هاي قرارداد باشد، مانند  -

  .پيمان هاي ناتو، سيتو، سنتو و يا ورشو

  . يك بازيگر منطقه اي و يك بازيگر جهانيتوافقات دو جانبه ميان -

  سرمايه گذاري هاي اقتصادي و تجاري قدرت هاي بزرگ در آشورهاي منطقه -

  مداخله نظامي به دعوت و يا بدون دعوت آشورهاي منطقه -

  ٤فعاليت هاي فرهنگي و آموزشي -

ظهار مي دارد آه اين پاپايوآنو در خصوص مشارآت و حضور فعّال ابرقدرتها در معادلات منطقه اي ا

وي اعتقاد دارد آه حفظ برتري قدرت . حضور در راستاي حفظ برتري و سياست هژموني آنها است

  :شود هاي بزرگ در اين معادلات به شيوه هاي ذيل محقق مي

آه با توجه به موازنه غالب  (Balancer) مداخله براي ايجاد موازنه و ايفاي نقش موازنه گر -

  .لياتي بسيار پيچيده و مشكل استنظام جهاني، عم

در شرايطي آه : ميان بازيگران منطقه اي (Concert) مداخله براي ايجاد آنسرت -

هاي بيگانه در روابط فيمابين به اجماعي در مسائل يك منطقه دست يابند تلاش آنها در  قدرت

  .مسير ايجاد آنسرت منطقه اي خواهد بود

  آشورهاي منطقه (Collective Security)  جمعيمداخله براي تأمين  امنيت دسته -



آه در اينجا،  (Pluralistic Collective Security) مداخله براي تأمين  امنيت چند جانبه -

آشورهاي منطقه با حمايت قدرت هاي بيگانه مجموعه اي با روابط متقابل اقتصادي، سياسي و 

  ٥. امنيتي تشكيل مي دهند

اي نوعي موازنه خاص را در مسائل منطقه اي  ر بيگانه در معادلات منطقهدر واقع حضور فعّال بازيگ

جانبه  اصطلاح موازنه دو  با آانتوري و اشپيگل.ايجاد مي آند آه از آن به موازنه دولايه تعبير مي شود

و ليك مورگان با اصطلاح بازي  6 (duel and overlapping balance)برگرده هم سوار و

  ٧.اند به اين مفهوم اشاره آرده(Two-Level games)دوسطحي

بدين معني آه بازيگران بزرگ در موازنه نظام جهاني از دامنه مانور خاصي برخوردارند و با ملاحظه 

  .را تحت تاثير قرار مي دهند اين دامنه در معادلات موازنه منطقه اي حضور مي يابند و آن

  

  نظام امنيتي خليج فارس در گذشته
ميت خليج فارس به واسطه ذخاير عظيم نفتي اش و نياز جدّي دنياي غرب به اين از زماني آه اه

منبع ارزشمند انرژي درك شد، نظام امنيتي اين حوزه جغرافيايي همواره با برنامه ريزي و 

 دهه اولية ٧طي . پشتيباني و يا حضور مستقيم قدرت هاي خارجي ذي نفع محقق شده است

نيتي خود را به اين منطقه پهن آرده بود و روش هاي مختلف و قرن بيستم، انگلستان چتر ام

ترآيبي مانند استقرار قوا در پايگاه هاي مهم، تقويت دولت هاي دست نشانده و هم پيمان و 

 ٨.برقراري رقابت محدود ميان دول منطقه را براي برقراري نظام امنيتي خليج فارس اتخاذ آرده بود

 در عراق و ١٩٥٨گ جهاني دوم با پديده هايي مانند آودتاي البته دول انگلستان پس از جن

ناسيوناليزم عربي روبرو بود، ليكن در مجموع توانست خطر عراق نسبت به آويت را از بين ببرد، 

شورش هاي عمان را سرآوب آند و نهضت ناصريسم را در آشورهاي حوزه خليج، به ويژه 

 به علل مختلف آه عمدتاً به مسائل ١٩٧١لستان از اما انگ. عربستان سعودي آاملاً تضعيف سازد

اقتصادي و داخلي آشورش باز مي گشت، ابتدا از عدن و سپس از آل خليج فارس و منطقه دور 

  .شد و ايالات متحده آمريكا نقش جايگزين را عهده دار گشت

هيز آند و با ايالات متحده آمريكا در ابتدا سعي آرد از حضوري پر هزينه و مستقيم در منطقه پر

توجه به تجربياتش از حضور نظامي در ويتنام، تأمين  امنيت را به خود آشورهاي دوست در منطقه 

رژيم شاه .  سياست دو ستون ايران و عربستان را تعقيب آرد١٩٧٠در نتيجه در دهه . واگذار آند

رشيان ظفار و آمك به سرآوب شو. ايران نقش مؤثري را در تأمين  امنيت منطقه اي ايفاء آرد

شدند از جمله سياست هاي  محدود آردن بعثي هاي عراقي آه توسط شوروي پشتيباني مي

  ٩.موفق رژيم شاه ايران بود

پشتيباني از رژيم شاه و تقويت تسليحاتي آن بدون توجه به نياز اصلاحات سياسي در ايران و 

ورد و در پي انقلاب اسلامي خواسته هاي مخالفان، سرنوشت شومي را براي آمريكا به ارمغان آ

پديده . ، رژيم جديدي آه آاملاً با منافع آمريكا در سر ستيز بود بر مصدر قدرت قرار گرفت١٩٧٩در 



اول اينكه ثبات بدون مشروعيت : انقلاب ايران دو هشدار جدّي را براي آمريكا به دنبال داشت

بر قدرتهاي منطقه اي و بومي و عدم داخلي رژيم ها همواره پايدار نيست و دوم اينكه صرف تكيه 

هاي مادي و معنوي آن، همواره با اين خطر مواجه است  حضور مستقيم به واسطه ترس از هزينه

آمريكا به علت . آه رژيم مورد اتكاء، از حيطه آنترل ناظر خارج شود و خود به خطر جدّي مبدّل گردد

 جو ضد ايران حاآم بر آشورهاي عربي نگراني از گسترش انقلاب اسلامي ايران و با توجه به

حوزه خليج فارس و با عنايت به تمايلات توسعه طلبانه عراق، سياست تقويت عراق براي محدود 

نكته فوق العاده قابل توجه اين . آردن ايران را اتخاذ آرد و بغداد جنگ خود را عليه ايران آغاز نمود

ر خليج فارس، يعني ايران و عراق به علل مختلف، بود آه به رغم بروز جنگ ميان دو آانون قدرت د

حوزه خليج فارس به طور جدّي نا امن نشد و جريان نقل و انتقال نفت آما في السابق ادامه 

ايران نيز بنا به ملاحظات امنيتي و اقتصادي خود سعي نكرد دامنه درگيري را به حوزه خليج . يافت

در واقع . يك يا دو بار، مورد تهاجم طرفين قرار نگرفتحتي مرزهاي آويت نيز جز در . فارس آشاند

هاي جديد در جنگ، تحت نظارت نامحسوس آمريكا، توانمندي  با توجه به نياز طرفين به سلاح

طرفين در سطحي آنترل مي شد آه نه ايران و نه عراق احساس شكست قطعي نكنند تا مجبور 

به موازات حوادث جنگ ايران و عراق،آمريكا .به عمليات نا امن سازي وسيع در خليج فارس شوند

به تدريج نيز مجبور بود حضور نظامي مستقيم خود را  تقويت شوراي همكاري خليج را دنبال آرد و

 Rapid Deployment) موسوم به واآنش سريع حضور نيروهاي.در حوزه خليج فارس افزايش دهد

Force) حرين از جمله نمونه هاي اين حضور روز افزون هاي آمريكا به طور خاص در ب و تقويت پايگاه

 حضور قواي نظامي آمريكا در خليج فارس به حدي رسيد آه در اواخر جنگ ايران و عراق، در ١٠.بود

تلاش آمريكا نيز براي تأسيس .چند مورد درگيري مستقيم ميان قواي دريايي ايران و آمريكا رخ داد

  . خليج فارس موفق نبوديك ارتش مقتدر از آشورهاي شوراي همكاري

به دنبال پايان يافتن جنگ ايران و عراق، زمينه هاي تأمين  امنيت از حوزه خليج فارس در حال 

شكل گيري بود آه آمريكا از اشتباه دوّم خود در منطقه خليج فارس يعني تكيه بيش از حد بر 

 يمن برخورداري از حمايت رژيم بعث عراق آه به. عراق آه يك رژيم غير دمكراتيك بود ضربه خورد

آمريكا و دول عربي خليج فارس به يك قدرت نظامي بزرگ تبديل شده بود به آويت حمله آرد و 

با حمله عراق به آويت امنيت . قصد خود براي حمله به عربستان سعودي را نيز آشكارا نشان داد

 عقب نشيني اجباري عراق به دنبال عمليات طوفان صحرا، و. خليج فارس شديداً به مخاطره افتاد

به مرزهاي ملي خود و تحميل پاره اي از محدوديت ها، سياست مهار دو جانبه عليه ايران و عراق 

 البته به دنبال ١١.با حضور مستقيم آمريكا و مساعدت مالي شوراي همكاري خليج آغاز شد

 قبال ايران تا تعديل هاي اساسي در سياست خارجي ايران، سياست مهار دو جانبه حداقل در

از جانب  (Confidence Building Measures) در واقع سياست اعتمادسازي. حدي آمرنگ شد

ها اعتقاد  در آن زمان آمريكايي. ايران آثار مثبتي را در آاهش فشار سياست مهار دو جانبه داشت

ر ايران مؤثر داشتند عدم حذف آامل رژيم بعث و حفظ آن به طور ضعيف شده در ايجاد موازنه براب



اما به دنبال به قدرت رسيدن طيف محافظه آاران جديد جمهوري خواه در آمريكا خطرهاي . است

هاي آشتار  ابتدا خطر دستيابي به سلاح. جديدي از منظر آمريكايي ها مورد توجه قرار گرفت

توسط دولتهاي آوچك و دشمن و پديده  (Weapons of Mass Destruction) دسته جمعي

 ضربه مهلك خود را بر آمريكا وارد ساخت و ريشه يابي اين ٢٠٠١ سپتامبر ١١يسم آه در ترور

حوادث در آشورهاي حوزه خليج فارس، باعث تغييرات شگرف در برنامه هاي آمريكا در ارتباط با 

  .اين حوزه جغرافيايي شد آه اشغال نظامي عراق گام مهم آن تلقي مي شود

  

  ارسشرايط فعلي حاآم بر خليج ف
نظام سه قطبي ايران ، عراق و عربستان سعودي در راس شوراي همكاري خليج آه پيش از 

اشغال نظامي عراق بر منطقه حاآم بود، دستخوش تغييرات اساسي شده است و در شرايط 

اولا اعضاي شوراي همكاري خليج اگرچه از . اي ميان سه قطب قدرت وجود ندارد فعلي موازنه

ذخاير و درآمدهاي نفتي بالايي برخوردارند ولي به علل مختلف ساختاري در يك زمان آوتاه، 

توانايي تبديل اين توان مالي به يك توان دفاعي مؤثر را ندارند و حداقل تا چند سال آينده دولت 

در ميان اين . ون پشتيباني مؤثر خود حساب آندآمريكا نمي تواند روي توان دفاعي اين آشورها بد

مجموعه، رويكرد قطر براي ايفاي نقش مؤثر در مسائل خليج فارس و ميل پنهاني آن به نزديكي با 

آنچه آه مسلم است آمريكا از سياست . اسرائيل، نشانگر شرايط جديد حاآم بر اين منطقه است

هاي آمريكا براي تأمين  امنيت پايدار در از جمله سياست . هاي جديد قطر استقبال مي آند

منطقه خليج فارس، توسعه مناطق تجاري آزاد در اين حوزه است  و سياست تجارت آزاد قطر و 

سياست جديد آمريكا در شرايط فعلي تكيه انحصاري بر . ساير مناطق امارات مويد اين رويه است

د بود و حكام رياض به تدريج متوجه عربستان سعودي به عنوان ستون محوري شوراي خليج نخواه

واآنش رياض، تن دادن بيشتر به خواسته هاي رفرم از سوي . رويكرد جديد آاخ سفيد شده اند

  .آمريكا در ساختار نظام سياسي عربستان است

اگرچه پس از جريان حمله . در ارتباط با قطب ديگر موازنه يعني عراق مسائل جدّي قابل طرح است

، ارتش بعث عراق قدرت مانور زيادي در حوزه خليج فارس نداشت ولي ١٩٩٠ق در متفقين به عرا

امروز عراق اساساً فاقد يك ارتش منسجم است و احتمالاً تا چند سال آينده نيز اگر متحد باقي 

  .بماند داراي يك ارتش قوي نخواهد بود، در نتيجه يك آفه مهم موازنه، آاملاً خالي است

ايران پس از جنگ . درتمند منطقه يعني ايران، حساسيت هاي جدّي وجود دارددر ارتباط با قطب ق

م عليه عراق، به تدريج توان رزمي و دفاعي خود را ٢٠٠٢ و ١٩٩٠با عراق و تدبير خود در دو بحران 

در چارچوب يك برنامه منسجم افزايش داد و به علت مزيت هاي نسبي شامل مرزهاي ساحلي 

 ويژه تنگه هرمز، جمعيت زياد، درآمدهاي نفتي و نيروي هوايي ودريايي وسيع در خليج فارس به

 توصيف ايران به عنوان يكي از ١٢.نسبتاً قوي،آانون اصلي توجه آمريكا درحوزه خليج فارس است

و احساس خطر جدّي آمريكا و مجموعه دنياي غرب از تلاش  (Rogue States) دولتهاي سرآش



فن آوري صلح آميز هسته اي، نشان دهنده حساسيت نقش ايران هاي ايران براي دستيابي به 

  .در موازنه منطقه اي است

  در سياست خارجي آمريكا) تيم بوش(اولويت هاي محافظه آاران جديد 

، مواضع و استراتژي تيم خود در ٢٠٠١ سپتامبر ١١ نوبت پس از حادثه ٦در ) پسر(جرج بوش 

ما مهمترين مرجع، سند راهبرد امنيت ملي ايالات  ا١٣.سياست خارجي آمريكا را مطرح ساخت

  . انتشار يافت٢٠٠١سپتامبر ١١ يكسال پس از حادثه ١٤ ٢٠٠٢متحده آمريكا بود آه در سپتامبر 

در اين سند آه شامل نه قسمت و سي و يك صفحه است و اولويت هاي مهم سياست خارجي 

  . استآمريكا در شرايط پس از حوادث يازده سپتامبر توصيف شده

در قسمت مقدمة ضمن اذعان به موقعيت برتر و بدون موازي ايالات متحده آمريكا در حوزه هاي 

 سياسي، در صدد بيان و تثبيت مفهوم تك قطبي بودن نظام جهاني در -نظامي و نفوذ اقتصادي 

قرن حاضر مي باشد ولي در همين مقدمه، مهمترين خطر و چالش آمريكا را مبارزه با تروريسم 

از منظر سند مذآور، بزرگترين خطر براي ملت آمريكا، در آنار هم قرار گرفتن افراط . برشمرده است

   .گري و فن آوري مي باشد

(Combination of Radicalism and Technology)  منظور از ترآيب مذآور به عنوان مهمترين خطر

ار دسته جمعي دست هاي آشت اين است آه افراطيون مذهبي و سياسي به فن آوري سلاح

هاي تروريستي، ضربات مهلك به آمريكا، متحدان و  يابند و خود راساً و يا از طريق تحويل آن به گروه

  ١٥.يا دوستانش وارد سازند

بخش سوم و پنجم سند به طور تفصيلي به بحث درخصوص شيوه هاي مبارزه با تروريسم و 

براساس سند، تعميق ارزش هاي . مي پردازد (Preemptive Action) توجيه تهاجمات پيش دستانه

هاي آشتار دسته جمعي و قطع  دمكراتيك، جلوگيري از دست يابي آشورهاي سرآش به سلاح

  .ارتباط اين دولتها با تروريست ها اولويت هاي اصلي سياست خارجي آمريكا است

آش فرصت از نظر تيم بوش سياست تعلل و سهل انگاري تيم آلينتون در قبال دولتهاي سر

طلايي لازم را به اين دولتها شامل، عراق، آره شمالي، و ايران داده تا امكان دستيابي به سلاح 

  ١٦.هاي آشتار دسته جمعي را آسب آنند

هاي آشتار  در ارتباط با حوزه خليج فارس آمريكا مي آوشد دولتهاي موسوم به سرآش به سلاح

ابند تا توانايي تغيير موازنه به نفع خود را دسته جمعي به ويژه سلاح هاي هسته اي دست ني

حمله سراسري آمريكا و انگلستان به عراق و اشغال نظامي آن در پناه توجيه فوق . آسب نكنند

  .الذآر صورت گرفت

در واقع در شرايط فعلي تفوق نظامي ايران و احتمالي آه آمريكايي ها روي آن  تأآيد زياد مي 

اي در آينده نزديك، باعث شده ايران آانون توجهات و  هاي هسته آنند يعني دستيابي به سلاح

  ١٧.حملات ديپلماتيك آمريكا قرار گيرد



اآثريت قابل ملاحظه شيعيان عراق آه تمايل به برقراري پيوند با ايران و برخورداري از حمايت آن را 

 تشديد آرده دارند، احساس خطر را نزد مجموعه دول غربي و دولتهاي عربي حوزه خليج فارس

  .است

  

   الگوهاي احتمالي
از انتشارات “ نظام امنيتي جديد خليج فارس”و همكاران در مقاله خود تحت عنوان » اندرو راتال »

 ١٨.الگوهاي احتمالي نظام مذآور را مورد تجزيه و تحليل قرار داده اند (RAND) موسسه راند

ذشته خود در قبال رژيم شاه ايران و عراق بعثي براساس نظر آنها، دولت آمريكا بر پايه تجربه تلخ گ

دريافته است آه تكيه زياد و تقويت رژيم هاي غيردمكراتيك، تلاش قابل اطميناني نيست و اساساً 

رژيم هاي دمكراتيك داراي سياست خارجي با ثبات تر و عقلاني تر هستند و زمينه هاي بروز 

ر وجود دارد، لذا روند تقويت اصلاحات در آشورهاي پديده هاي مانند آودتا و انقلاب در آنها آمت

البتّه از نظر آمريكايي ها، . حوزه خليج فارس به ويژه آشورهاي عربي بايد تشديد و تعقيب شود

روند اصلاحات بايد تدريجي ولي مستمر باشد تا زمينه قدرت يافتن افراطيون مذهبي آه از توان 

تحولات اصلاحي آه در ساختار رژيم سياسي عربستان . شودبالقوه بالايي نيز برخوردارند فراهم ن

. سعودي، بحرين، عمان و قطر طي چند سال اخير رخ داده همگي در اين راستا ارزيابي مي شود

ها تعميق مفهوم حكومت خوب و پاسخگو ميان حكام و شهروندان حوزه خليج  از نظر آمريكايي

. آند اي را در اين منطقه پايه گذاري مي ريشهفارس گامي است آه روند اصلاحات تدريجي ولي 

تداوم حضور مستقيم نظامي آمريكا در منطقه  از مفروضه هاي غير قابل انكار براي دولتمردان 

در واقع در شرايطي آه دول شوراي همكاري خليج توان ايجاد موازنه مؤثر با ايران . آمريكايي است

ت، حضور نظامي آمريكا آاملاً ضروري است ولي تداوم را ندارند و آفه عراق نيز خالي از قوا اس

اين حضور يك جانبه اولاً بسيار پرهزينه است و ثانياً زمينه نارضايتي و سوء شهرت آمريكايي ها را 

در مجموع وجود . نزد مردم منطقه ايجاد مي آند آه بايد براي آن راه حل هايي را پيش بيني آرد

  : نظام امنيتي ضروري استقطعي سه مفروضه در هر الگوي از

  .بستر سازي تدريجي موازنه قوا آه به صورت خودآار در آينده، امنيت منطقه را تأمين  آند -1

  .تشويق مستمر اصلاحات تا بازيگران منطقه اي و بومي واجد رژيم هاي دمكراتيك شوند -2

درتهاي ديگر مانند  آمريكايي براي جلوگيري از نفوذ ق–تشويق چند جانبه گرايي اروپايي  -3

  .چين و روسيه و آاستن هزينه هاي مالي و معنوي حضور يكجانبه آمريكا

 و ٧٠الگوي نخست  بازگشت به الگوي دهه . براي برقراري موازنه چند الگو قابل فرض است

طراحي يك نظام دو ستوني مرآب از شوراي همكاري خليج و عراق براي مقابله با ايران است و 

مشكل اين الگو اين است آه . ن، آمريكا به عنوان بالا نسر در صحنه حاضر مي شوددر اين ميدا

عراق بايد در صورت حفظ وحدت . آمريكا تا مدتهاي مديد نمي تواند روي قدرت عراق حساب آند

. خود، فرايند ملت سازي جديدي را با نظارت آمريكا طي آند و چنين فرآيندي بسيار زمان بر است 



و رزمي دول شوراي همكاري خليج نيز به زودي قابل تحقق » توان دفاعي« تقويت از سوي ديگر

  .نيست و دولتهاي حاشيه خليج فارس به برخودداري از حمايت مستقيم آمريكا خو گرفته اند

آه در حوزه اروپاي غربي و آسياي  (Cooperative Security) الگوي نظام تعاون و همكاري امنيتي

در ميان آشورهاي . افته براي منطقه خليج فارس ابداً امكان پذير نيستجنوب شرقي توفيق ي

و تجاري از عمق آافي  (Transnational Relations) حوزه خليج فارس هنوز روابط ميان ملتي

برخوردار نيست و لذا نه در سطح ملت ها و نه در سطح دولتها، انسجام و همدلي آافي وجود 

 مذهبي و مسلمان بودن سكنه آليه آشورهاي حوزه خليج فارس، ندارد و در واقع به رغم وحدت

  .رويكرد اعتمادسازي و تشنج زدايي عمق آافي نيافته است

براساس اين الگو، دولت .  آمريكايي در منطقه خواهد بود–الگوي نهايي، حضور چند جانبه اروپا 

پذير حكام رياض و  وحيه اطاعتآمريكا با بهره گيري از موقعيت برتر خود در عراق و افغانستان و ر

ساير دول شوراي همكاري خليج با برپايي يك فرماندهي آل، از قواي دول اروپايي و مجموعه 

دولت هاي دوست در منطقه دعوت مي آند تا در شاخه هاي تخصصي اين قواي متحد حضور 

ك منطقه فرماندهي آل در عراق مستقر مي شود و واحدهاي مختلف براساس ژئوپليتي. يابند

  .تقسيم مي گردند

براساس اين طرح، نيروهاي آمريكايي با مشارآت محدود قواي اروپايي عمدتاً در بدنه مديريت و 

نظارت به آار گرفته مي شوند و در مقابله با بحران ها از قواي دول عربي منطقه استفاده مي 

حضور آمريكا در حضور پشت پرده قواي آمريكا باعث مي شود حساسيت ها نسبت به . شود

دول  عربي منطقه در تأمين  . منطقه خليج فارس در افكار عمومي و داخل آمريكا آاسته شود

از حضور اقتصادي اروپا و نظامي آنترل شده آن . منابع مالي لازم مشارآت خواهند داشت

 بخشي از وظيفه اعمال فشار عليه ايران در خصوص مسائلي آه اروپايي ها. استقبال مي شود

دول فرانسه، انگلستان و آلمان براي . نسبت به آن نيز حساس هستند به آنها واگذار مي شود

شوند و ژست هاي تهديدآميز از سوي آمريكا  اعمال فشار و ديپلماتيك عليه ايران وارد صحنه مي

آنچه آه . در چارچوب اين الگو، ايران نبايد به عنوان قدرت فائقه در منطقه تبديل شود. بروز مي يابد

مسلم است هم آمريكا و هم اروپا براي جلوگيري از تفوق ايران حاضرند حتي تا سرحد حمله به 

نبايد از ياد برد آه هر يك از دولتهاي اروپاي غربي هنوز مسائل اختلافي با ايران . ايران پيش روند

 مواقعي اين دارند آه دستگاه ديپلماسي ايران موفق به حل و محو آامل آنها نشده است و در

آمريكا و دولتهاي اروپايي تمام توان . مسائل به مثابه آتش زير خاآستر شعله ور مي شود

ديپلماتيك واطلاعاتي خود رابه آارخواهند گرفت تا هرگونه امكان دستيابي ايران به سلاح هسته 

اد زمينه تلاش ايران براي درگير ساختن اروپا در مسائل خليج فارس و ايج.اي را مسدود سازند

  .رقابت ميان اروپا و آمريكا به منظور آاستن فشار آمريكا عليه ايران مثمر ثمر نخواهد بود

 

  



  نتيجه گيري
توان نكات ذيل را به عنوان محورهاي سياست خارجي آمريكا در منطقه خليج فارس  در پايان مي

  .دانست

ي آه هنوز ارتش عراق تلاش براي تجديد موازنه قوا در منطقه ضروري است ولي مادام .1

براي موازنه با ايران بازسازي نشده است، حضور گسترده قواي ايالات متحده آمريكا در منطقه 

  .يابد تداوم مي

از سياست چند جانبه گرايي محدود با مشارآت قواي انگلستان و تا حدودي فرانسه  .2

در منطقه قطعي است و حضور مجدد انگلستان . تحت فرماندهي آل آمريكا استقبال خواهد شد

اساساً انگلستان با فرض بازگشت مجدد به منطقه، مسئوليت اشغال بصره و برقراي نظم در اين 

   .دار شده است ناحيه را عهده

موضوع بهبود روابط مجموعه آشورهاي عربي خليج فارس با اسرائيل تشويق خواهد شد  .3

هاي براي جلب نظر عراق بردارد و  با قطر، گامآوشد در آنار تقويت روابط  و اسرائيل در آينده مي

شود براي بهبود اوضاع اقتصادي خود و سامان دادن به مشكل  عراق جديد تشويق مي

ارائه تصويري تهديدگر از ايران به عنوان خطر . هاي داخلي با اسرائيل وارد تعامل شود تروريست

ان در گرايش به سوي اسرائيل مؤثر اي و عامل تغيير معادله جمعيتي منطقه به نفع شيعي هسته

  .خواهد بود

اصلاحات اقتصادي در راستاي ايجاد بازارهاي آزاد تجاري در منطقه تشويق خواهد شد  .4

ولي بايد سعي شود از تفوق يكجانبه تجارت آالاهاي چيني جلوگيري شود و به موازات آن از 

ه صورت آنترل شده حمايت اصلاحات سياسي در آشورهاي عربي جنوب خليج فارس البته ب

   .خواهد شد

اي بايد جلوگيري شود و موازنه  هاي متعارف و هسته از هرگونه تفوق ايران از بعد سلاح .5

   .اي نبايد به نفع ايران تغيير آند منطقه
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